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   تعريف فقه سياسي و موضوع آن
   در فلسفه فقه سياسي نخستين مسئلهبه منزله

  ∗حسنيابوالحسن 

  چكيده
بخش اول مقاله به معناشناسي واژه فقه از جهت لغوي و اصـطلاحي و نيـز تعريـف                  

سپس، با توجه به هويت اعتباري علوم، توافقات اوليه براي تعريـف            . پردازدسياست مي 
مدار ترين توافق در اين بخش اين است كه فقه را براي دين           مهم.  شده است  فقه بررسي 

پس از آن با نگاه .  تعريف كرد و محدود به فقه حقوق و قوانين نشد   بايدكردن زندگي   
ضرورت . شودانتقادي به تعاريف موجود، تعريف خود را از فقه و فقه سياسي ارايه مي             

-بررسي كـرد؛ نخـست بـا تعمـيم ضـرورت ديـن            توان  فقه سياسي را از دو رويكرد مي      
سـنجي اخلاقـي هنجارهـاي      مداري در كل زندگي بشري؛ دوم با اثبـات قابليـت ارزش           

  .در اين مقاله رويكرد دوم انتخاب شده است. سياسي
  مداري فقه، فقه سياسي، عمل سياسي، دين: واژگان كليدي

                                                      
  . پژوهشگر گروه سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي∗

 21/11/1387:         تاييد16/10/1387: تاريخ دريافت
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  مفهوم فقه
تـر   در يـك اصـطلاح عـام      ،پردازديست كه به مطالعه شرعي عمل مكلف م       ا علمي   ،فقه
ها با  ي اصطلاحي واژه  معناهااز آنجا كه    . رود فهم كل دين نيز به كار مي        واژه فقه براي   براي

 بررسي معناي لغوي و كاربردهاي اين واژه        ؛ معمول هماهنگ است   طور  ، به معناي لغوي آنها  
اده واژگـان مـرتبط بـا       فقـه از خـانو    . تواند مفيد باشد  براي تعريف معناي اصطلاحي آن مي     

معمول شدت روشني معناهاي اين خانواده به جهت حضور آنها           به طور    .∗معناي علم است  
شناسـان چنـين    شـود و نبايـد از لغـت       نزد انسان، مانع ارايه تحليلي قوي از اين معناها مـي          

 اهـل . آيـد هاي بسيار مهمي به دست مي       اما از كاربردشناسي اهل لغت نكته     . انتظاري داشت 
 لازم و متعدي، در ايـن       هاي  هلغت در كاربردشناسي مشتقات فقه، كاربرد آن را، اعم از صيغ          

  : اندمعناهاي استقصاء كرده
زيركـي و   ( تبيـين، فطنـة      ،)442،  4: 1404 ،زكريـا  (فهم الشيء، ادراك شيء و علم بـه آن        «

افــت  دري،)289: 1408 ،ســعدي ( درك نيكــو،)523، 13: 1414 ،منظــور ابــن ()هوشــياري
گيـري از امـور      دسـتيابي بـه امـور نهـاني بـا بهـره            ،)736: 1405 ،الحربـي  (هاي پنهان   نكته
، 9: 1402 ،مـصطفوي  (فهم براسـاس دقـت و تأمـل        ،)642: 1412راغب اصفهاني،   (كارآش

  .»)412: 1412العسكري، ( علم به مقتضاي كلام براساس تأمل ،)123
: توان معناي اين ماده را چنـين بيـان كـرد   ن ميشناسان و كاربردشناسي آنا  براساس اقوال لغت  

  .» آشكار آن امرهاي فهم دقيق، هوشمندانه و نيكوي معناهاي پنهان يك امر بر اثر تأمل در جهت«
تواند كلام، يك واقعه مشاهده شده، يك رأي و نظر و           متعلق فقه در معناي لغوي آن مي      

 ،دانه، دقيـق و نيكـوي معنـاي كـلام خـدا         اين معنا به تدريح به فهم هوشمن      . مانند آنها باشد  
 سپس از آن نيز اخص شده و به فهم اين معناهـاي             . انتقال يافت   اطهار   امان و ام  شرسول

ها نيز علم فقه نـام     خاص عمل و احكام آن منصرف شد و علم حاصل از اين فهم             در حوزه 
  :نويسد چنانكه فاضل مقداد مي.گرفت

صول ملكه احاطه به حقـايق امـور دنيـوي و معرفـت             فقه گاهي بر علم طريق آخرت و ح       «
 اي چنان ترسي بر آن استيلا يابـد كـه از امـور فـاني رو               گونه جزئيات دقيق آفات نفوس، به    

                                                      
 مانند معرفت، شعور، فهم، ادراك، يقين، ظن، شـك، وهـم،            .وجود دارند  واژگان بسياري در اين خانواده       ∗

  ... . فكر، تمييز، اطلاع، خبر و
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  )6: ق1403فاضل مقداد، . (»شودگردانده و امور باقي را پذيرا باشد، نيز اطلاق مي
رسـد  بـه نظـر مـي     .  براي اين معنا ذكر كرده اسـت       ها   شواهدي هم از روايت    يسپس و 

 است و اصطلاح خاص به دوره پيدايش         اطهار   امانما و   اصطلاح عام از رسول خدا      
  .علم فقه مربوط باشد

  مفهوم سياست
. نوعـان خـود دارد     اجتماعي با هم   هاي  ه مدني بالطبع است و نياز به برقراري رابط        ،انسان

زيستي برخي از آنـان، ماننـد       ما هم ا. كنند   مي يندگزهم   هاي ديگري از جانوران نيز با     گروه
ا و  ه ـ زنبو ،هـايي نيـز ماننـد     گـروه . اي است، نه اجتماعي   زيستي گله گاوان و گورخران، هم   

 اجتمـاعي آنـان بـا ماهيـت زنـدگي            زنـدگي  ا زندگي اجتماعي دارند؛ امـا ماهيـت       ه  همورچ
ي غريـزي   اجتماعزندگيدر زنبور و مورچه گرايش به     . اجتماعي انسان تفاوت اساسي دارد    

 دوم را امـا انـسان ايـن غريـزه    . كند اجتماعي آنان را غريزه معين ميزندگياست و ساختار   
  .اش تصميم بگيرد اجتماعيزندگيندارد و خود بايد درباره ساختار 

كند كـه تـصرف آن حقـوق را از           خود حقوقي تعريف مي    زندگيچنين، انسان براي    هم
اجتماعي هر گونه ساختاري داشته باشد، حـدودي را           زندگي تابد و نيز  طرف ديگران برنمي  
اين .  فردي افراد در حال فردانيت مقيد به آن حدود نيستزندگيكند كه بر افراد تحميل مي

در اين  . كنندند، اغلب با حقوق فرد تزاحم پيدا مي        هست حدود كه از جهت نوع و فرد بسيار       
ند يـا از حقـوق      ك حقوق خود را حفظ      شرايط انسان بايد ساختارهاي اجتماعي را بشكند تا       

چنين، طبيعت   هم. تواند قاعده كلي باشد    دو حال نمي    اين يك از اما، هيچ . خود دست بكشد  
. دهـد  فردي و رشد انساني در خلوت فقطيـي را نمـي           رندگي امكان   ياجتماعي انسان به و   

  .آوند رشد انساني، جامعه انساني متناسب با رشد است
 اجتماعي انسان براي نظارت مؤثر بر مطلوبيـت سـاختارهاي           ندگيزاي از   سياست جنبه 

 مـستلزم   ،اين تعريـف از سياسـت     . ∗اجتماعي و حفظ اين ساختارها در وضع مطلوب است        

                                                      
. نـد كسالارانه اسـت؛ زيـرا همـه افـراد جامعـه را در سياسـت شـريك مـي                  اين تعريف از سياست مردم       ∗

- قدرت يا تدبير مفهوم محوري در تعريف سياسـت قـرار مـي             ند؛ زيرا  هست  مشهور اقتدارگرايانه  هاي  تعريف
  .دهند، كه هر دو متعلق به حاكميت است



 

هم 
ارد

چه
ال 

س
 /

ار 
به

13
88

  

172  

ايـن مـلاك براسـاس      . داشتن ملاكي براي تعريف مطلوبيـت سـاختارهاي اجتمـاعي اسـت           
. جامعه قابل تعريف است  مطلوبيت پاسخ به دو مسئله تزاحم حقوق و رشد انساني در آوند             

هـاي   بـر پايـه    طـور واضـح     بهدهد تعريف سياست    عنوان مطلوبيت در اين تعريف نشان مي      
  .ارزشي استوار است

  هاي مبنايي براي تعريف فقه سياسيها و توافقتصميم
 هـويتي اعتبـاري دارنـد؛ بـه ايـن معنـا كـه               ، آشـكار اسـت كـه علـوم        ،امروزه اين نكته  

. ∗اند ها كه با معياري اعتباري حول يك محور گرد آورده شده           نظريه اي از مسايل و    مجموعه
.  هر امر اعتباري ديگر بر يك يا چند تصميم يا توافق استوار خواهند بود              ماننداز اين جهت    

؛  هـستند  بخـواهي  ها و دل  ها و توافق  البته اين نكته نبايد چنين فهم شود كه اينگونه تصميم         
هـا  گونه تصميم  اي بشري و حقايق خارجي لازمه عقلايي بودن اين        بلكه ابتناي آنها به نيازه    

شـود هـدف علـم       ترين امري كه با تصميم تعيين مي      در تعريف علوم، مهم   . ها است و توافق 
هستند موضوع و مسايل تابع اين تصميممانندمات علم، است و باقي مقو .   

، 2: 1387 حلي،   :ك.ر(اند  نده اساساً هدف فقه را در تعريف آن نگنجا         البته اغلب تعريف  
تـر  اين اشكال وقتي برجـسته    .  اين نكته يك نقص اساسي است      .)366: 1417 خويي،   ؛264 

علوم يا علوم اعتباري را به غايت بـدانيم، چنانكـه در              هويت و تمايز را در همه       كه شودمي
 ـ  «البتـه شـهيد اول در تعريـف فقـه عبـارت             . ميان متأخران مشهور اسـت     سعادة لتحـصيل ال

 اما هدف مناسب براي تعريف      .)40،  1 :تا   بي ،)شهيد اول (عاملي  (را افزوده است    » الأخروية
جهاني انسان   اين زندگي انساني نيست؛ بلكه نقش آن علم در         زندگييك علم، غايت نهايي     

رود؛ چنانكـه در    ي انتظار حل آن با ايـن علـم مـي          ن عقلا رتوصو حل مشكلي است كه به       
مدار امـري اسـت و      چند اين هدف براي انسان دين       بشري چنان است؛ هر    ياهديگر اعتبار 

                                                      
 در همـه  ي تقزيب ـطـور   بهاند؛ امااگر چه اصوليان در ابتداي علم اصول به صراحت اين نكته را ذكر كرده                ∗

ك نشده است؛ به عبـارت       موجود از علم فقه، علم به معناي دانش از علم به معناي دانستن تفكي              هاي  تعريف
 اين تعريف ايـن خلـط   ،ديگر، علم فقه با ملكه فقاهت خلط شده است؛ چنانكه در برخي از تقريرهاي ديگر          

صريح بيان شده است؛ براي نمونه، مير داماد به صراحت آورده فقه از جنس علم به همان معنـا                    كاملطور    به
 و  فرشـتگان  و   ،در پي تفكيك علم فقه از علم خداونـد        و نيز برخي    ) 4ق،  1397مير داماد استرآبادى،    (است  

  ).10، 1 :ق1418، )شهيد ثاني(عاملي (اند بوده» عن ادلتها« با قيد يامبرانپ
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  .براي انسان سكولار امري ديگر
هاي فقيهان، توافق اجمـالي      نوع مسايل آن و دغدغه     ،توان با توجه به محتواي فقه     اما مي 

 يكـي از    درجايگـاه دهـي بـه عمـل انـسان           بخـشي و نظـم    يافت كه علم فقه بـراي سـامان       
توان اين توافق را بـه آمـوزه فراگيـري ديـن            مي.  تأسيس شده است   اش  دگيهاي زن   صورت

 خـداي   زنـدگي اسـت كـه      صـورتي از   اسلام   حقيقت،در  .  استوار دانست  تمام زندگي انسان  اسلام بر   
 بـه   ـ ـ پيامبر عقل و ـ خطاناپذير دروني و بروني  هاي ت حجاهعيب و نقص از ر  بي وكامل
گونه زنـدگي    رضه كرده و از انسان خواسته است كه آن         روشن و مفصل، به انسان ع      رتوص

ول ؤ مكلـف و مـس     ، زنـدگي  صـورت از   پـذيرش ايـن      دربارهكند و انسان را در برابر خود        
 ؛بخشدشرع سامان مي  وسيله   انساني را به اندازه وسع بشري به         زندگياسلام  . خوانده است 

توانـد  اين نگرش به اسلام مي    . دوش نايل   هيي الا اتا انسان راه راست را بيابد و به مقام رض         
 اسـلام و    هـاي   مبدأ تدوين علوم اسلامي قرار گيرد؛ به اين معنا كه به اعتبـار تنـوع حيثيـت                

 رتوص ـ بـه    ،توان علوم متنوع اسلامي را تأسيس و تدوين كرد و از ايـن             مي ، انسان زندگي
مل انـسان    زندگي انساني ع   هاي  صورتيكي از   . يك مبنا در اين پژوهش عرضه شده است       

  .ت همين توافق رواج يافته استجهاصطلاح فقه سياسي نيز در . است
 احكـام و     اين است كه علم فقـه، فقـهِِ        ،مسئله ديگر وابسته به تصميم و توافق اجتماعي       

 فقـه  هـاي  باالبته سـاختار كت ـ .  باشدمدار كردن عملقوانين عمل و حقوق باشد يا فقه دين      
 ، لمعة الدمشقية، عروة الوثقي، تحرير الوسيلة و منهاج الـصالحين          شرايع الإسلام  :الأحكام، مانند 

 بـه  فقـط آيد؛ البته نه به اين معنا كه محتواي آنها          با فقه احكام و قوانين سازگارتر به نظر مي        
توان فقه موجود را متمايـل      اي نوپيدا است و نمي    اين مسئله، مسئله  . همين فقه محدود باشد   

اما در هر حال، ترجيح تصميم در اين مـسئله وابـسته بـه              . ردبه يكي از دو طرف متصف ك      
هـاي فقهـي اسـت، نـه سـاختارهاي       به پرسش نگاه معصومان نيازهاي اجتماعي و نحوه 

مدار كردن زندگي بر فقـه قـوانين و         رسد تدوين فقه دين   به نظر مي  . پذيرفته در فقه موجود   
زيـرا  .  فقه احكـام و حقـوق نيـز اسـت    ويژه كه اين فقه شامل    حقوق ترجيح داشته باشد؛ به    

شـده     نگرش به دين اسلام و هدف بيـان        چگونگي بر اينكه با مبناي اين پژوهش در         افزون
 نيـز در پـي       است كه قرآن كريم و اهل بيـت عـصمت            واضح .براي فقه سازگارتر است   

احكـام و    بيان احكام و حقوق؛ بلكه نزد آنـان          فقطمدار كردن زندگي انساني بودند؛ نه       دين
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توسعه فقه به حوزه نيازهاي جديد و تقويت        . دشون  مي دهمداري شمر  بخشي از دين   ،قوانين
. دهنـد مدار كردن عمل را تـرجيح مـي  هاي مدرن نيز پرداختن به فقه دينآن در برابر جريان 

ترين وجه تفاوت دو طرف مسئله اين باشد كه فقه احكام و حقوق نـسبت بـه                 شايد اساسي 
 طبق قاعده درباره خارجي منفعل است و احكام و حقوق مطرح در آن            ياه  وعپيدايش موض 

 خـارجي   ياه ـ   خـود موضـوع    ،مـدار كـردن عمـل      ند؛ اما فقه ديـن     هست  پسيني ياه  موضوع
در دهـي عمـل انـسان       بر اين اساس، هدف فقه سامان     . آفريند و از اين جهت فعال است       مي

و رسـيدن بـه رضـايت       ) ∗راهيابي(د   شرع به اندازه وسع بشري براي حصول رش        چارچوب
  .مداري است رشد همان دين،شود كه در آنهي ميالا

در تركيب . اصطلاح فقه سياسي به دو صورت وصفي و تركيب اضافي قابل تفسير است
 ابـواب  تمـام اي كه   گونه وصفي به معناي نگاه سياسي و حكومتي به كل ابواب فقه است، به            

توانـد  و طلاق نيز با نگاه سياسي تحليل و فهم شوند كه مـي             نكاح   ،فقه حتي ابواب عبادات   
و عمـل    اه  اما تركيب اضافي فقه سياسي به معناي تفقه در موضوع         . يك مكتب در فقه باشد    

آنچه در اين نوشتار مدنظر است، تركيب اضافي فقه سياسي است كه باب يـا               . سياسي است 
 امكـان يـا عـدم امكـان معنـاي           دربـاره اين نوشتار   . دشو مي دهاي از فقه سياسي شمر    شاخه

وصفي براي فقه سياسي ساكت است و انتخاب معناي اضافي نيز وابسته بـه تعيـين مبنـا در      
  ).17: 1380 ري،يشريعتمدار جزا: ك.ر(اين مسئله نيست؛ بلكه تابع تصميم است 

حح مـص . د كه با استدلال همراه باشـد    شو مي ده فقهي شمر  ،اين توافق اينكه گزاره   واپسي
اسـت كـه بـا        كـسي  از ،هد كسي كه با تقليد به احكام فقهي عالم ش         جدا ساختن  ،اين توافق 

، به  طور مثال   به .اين توافق ويژه فقه نيست    . رجوع به ادله تفصيلي به احكام فقهي آشنا شده        
مهمـي   مرحوم مشكيني نكته  . گوينددان نمي  كسي كه چند گزاره فيزيكي را آموخته، فيزيك       

  : سازدا خاطرنشان ميرا در اينج
بهتر آن است كه فقه را به قيام حجت تفـصيلي نـزد شـخص بـر احكـام فرعيـه دينـي و                        «

] حكم يـا موضـوع  [ بر آن    يپس فقيه كسي است كه حجت نزد و       .  مستنبطه تعريف كنيم   ياه  موضوع
  ).404 و 403 :تامشكينى، بي(» دكوشقائم است و مجتهد كسي است كه براي اقامه حجت مي

                                                      
رشد در زبان فارسي به معناي نمو و تكامل است؛ اما در زبـان عربـي بـه معنـاي راهيـابي، معنـاي لازم                    ∗

  .ان معناي عربي اصطلاح قرآن و سنت مراد استدر اينجا هم. متناظر با مصدر متعدي هدايت است
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ن نكته به اين معنا است كه لازم نيست علم فقيه از ادله تفصيلي حاصـل شـود؛ بلكـه                    اي
تـوان برشـمرد     ديگري نيز مي   صورتالبته براي اين توافق     .  كافي است  يقيام حجت نزد و   

 تأسيس هـر علـم      هاي  يكي از هدف  . كه با مبناي اعتباري بودن هويت علوم سازگارتر باشد        
ها تحقـق يابـد و   امان داده شود تا امكان نگرش انتقادي به نظريهاين است كه به معارف بشري س   

 اسـتدلال  ،به همين جهت است كه جامعـه علمـي  .  جدا كردغير صحيحبتوان نظريه صحيح را از   
ند و   هـست   فقهـي ظنـي     ذكر شده كه سنخ مسايل     ها  در برخي تعريف  . كند علم لحاظ مي   ورا جز 

اين نكته  ). 8 :1414،  ؛ همو 31 :1420حلى،  (د  ونش   نمي دهمسايل يقيني از مسايل فقهي شمر     
اي آيد؛ زيرا تـا دليـل ذكـر نـشده، مـسئله           ؛ اما قيدي زايد به نظر مي      ستا ا ه   توافق  مانند هم

يقيني نيست و اگر منظور از يقيني، بديهيات است كه استدلال ندارد؛ باز قيدي زايد خواهد                
نيـست؛ بلكـه در      نيـازي بـه آن        تنها   نه يك از علوم چنين تخصيصي روا نشده و        در هيچ . بود

  .ندكآورد كه التزام به آن توافق را ناممكن ميي به بار ميياه تبويب علوم نيز مشكل

  موضوع فقه سياسي
بنـابراين  . موضوع فقه و قيد سياسي    : تعريف موضوع فقه سياسي وابسته به دو امر است        

ايـن بحـث از بررسـي انتقـادي         . ست مقدمه لازم ا   رتوص موضوع فقه به     رهابردابتدا بحثي   
شود  شد، آغاز ميگرفتهمبنا صورت هايي كه به   نظريه مشهور در موضوع فقه، براساس نكته      

شـود كـه در اينجـا       يـادآوري مـي   . تا نظريه مختار در بيان موضوع فقه سياسي به دست آيد          
صورت فقه  ا يا مسايل؛ در غير اين       ه  ه محور بحث است، نه موضوع قضي      ،منظور از موضوع  

  .اجتماعي قابل تدوين نبود
  :كند اين قول را چنين بيان ميمعالمصاحب . در موضوع فقه يك قول مشهور وجود دارد

ند كه به غير خود پيوند دارند كه مـسايل آن علـم             كهر علمي ناچار است از اموري بحث        «
ي كـه   ياه ـ هعلـم ناچـار اسـت از مقدم ـ       . شوند و آن امر ديگر موضوع علم اسـت        ناميده مي 

مجموع ايـن امـور     .  اجزا و جزييات موضوع    ،استدلال بر آنها استوار باشد و تصور موضوع       
از آنجا كه علم فقه از احكام خمسه، يعني وجوب، ندب، اباحه، كراهـت              . شوندمبادي ناميده مي  

كند؛ بحث مي  ند، هست و حرمت و نيز از صحت و بطلان، از آن جهت كه عوارض افعال مكلفان              
. خواهد بـود  ]  احكام خمسه  درباره[ ناچار افعال مكلفان از جهت اقتضا يا تخيير          ، به ع فقه موضو

 سنت و اجمـاع     ، كتاب :مانند هايي  ه از مقدم  ؛ اموري است كه فقه بر آنها استوار است        ،مبادي فقه 
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اي هـاي جزييـه   مسايل فقـه نيـز مطلـوب      .  اجزا و جزييات   ، تصور موضوع  :مانند ياهو از تصور  
  ).94، 1 :1418، )شهيد ثاني(عاملي  (»شوده در فقه بر آنها استدلال ميهستند ك

). 7،  1 :1412،  )علامه(حلي  (آورد   را مي  ها   همين عبارت  ي تقريب  به طور  علامه حلي نيز  
  :نويسدفاضل مقداد نيز چنين مي

ند مكلفان است از آن جهت كه آنها متعلق اقتضا يا تخيير هست           ] افعال[ احوال   ،موضوع فقه «
 شـناخت موضـوع و      ،مبادي تصوري فقه  . شودو مسايل آن مطالبي است كه در آن ثابت مي         

 امـوري  ،هاي آن است و مبادي تصديقي فقـه      شناخت احكام و اقسام آن و متعلق       ،اقسام آن 
 اقـسام آن و امـوري       ، عقـل  ، اجمـاع  ، سنت ،گردد و آن كتاب   است كه استدلال به آنها برمي     

  .)6 :1403فاضل مقداد،  (»است كه بدان تعلق دارد
در عبارت علامه حلي و شهيد ثـاني تـسامحي          . رو است  ههايي روب اين تعريف با پرسش   

شود، بلكه احكـام در آن محمـول         در علم فقه از احكام بحث نمي       .خوردجدي به چشم مي   
 ايـن تـسامح     مانند. بحث از خود احكام مربوط به مبادي فقه است        . دشون مي دهمرشمسايل  

  : تعريف مشهور فقه چنين است. شودعريف فقه نيز ديده ميدر ت
  .»علم به احكام شرعيه عمليه از ادله تفصيلي آنها«

ماننـد  ( فقهـي    ياه ـ  لعلم فقه علم به احكام شرعيه نيست؛ چه منظور از احكام شرعي محمو            
 ).تمانند جهاد واجب است يا امـر بـه منكـر حـرام اس ـ             (باشد و چه انشاي تام      ) واجب يا حرام  

تواند در تعريف فقه موضوعيت داشته باشد، علم به احكام شرعيه اموري است كه              آنچه مي 
آشكار است كه لازم نيست بالفعل موضوع حكمـي         (شأنيت موضوع احكام شرعي را دارند       

 نخـست منحـصر    در تعريـف     پـيش گفتـه    هاي، احكام به مورد   ن بر اين  وفزا). شرعي باشند 
 فقطاقتضا و تخيير هم     . شود گري نيز بر افعال انساني حمل مي       احكام دي  ،در فقه . شوندنمي

. شود و نه ديگر احكـام وضـعي       به احكام خمسه اشاره دارد و نه شامل صحت و بطلان مي           
اند، چيزي را روشـن      ه سنخ مسايل فقه آورد    بارهاي كه هر سه بزرگوار در      بر اين، نكته   نوفزا

ديگري را، جز    مرحوم مشكيني نكته  . ن مسايل نيست   سنخ اي  هربااي در كند و بيانگر نكته   نمي
  :هاي ياد شده ملاحظه كرده و اصلاحي بر تعريف مشهور از موضوع فقه دارند نكته

 از جهـت عـروض      فقـط ياد شد، موضوع فقه افعـال مكلفـان،         ] در تعريف فقه  [بنابر آنچه   «
ا و از جهـت     افعـال اسـت از جهـت احكـام آنه ـ         ] موضـوع آن  [احكام بر آنها نيست؛ بلكه      

بنـابراين، موضـوع فقـه    .  آنها در مقام موضوعيت آن دارند هاي  تشخيص خود آنها و وصف    
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 هـاي   اقدطبايع افعال از جهت عروض احكام و از جهت انطبـاق و عـدم انطبـاق بـر مـص                   
  .)403 :تامشكيني، بي (»خارجيه است

 هنـوز   » آنها در مقـام موضـوعيت آن       هاي  از جهت تشخيص خود آنها و وصف      «عبارت  
 آنها و متعلق    هاي   وصف ،از جهت تشخيص خود آنها    «: بودكامل نيست، بلكه بايد چنين مي     

اي كه اشكال اساسي هر دو نظريه است، اين است كـه      اما نكته . »آنها در مقام موضوعيت آن    
اي فقهـي   شود و مسئله  وجود و عدم حكم براي يك موضوع در درون خود فقه بررسي مي            

هاي و متعلق افعال براي فقه، عروض حكـم            وصف ،لاك موضوعيت افعال  بنابراين، م . است
بلكه مـلاك ايـن     . بر آن نيست، زيرا اين مسئله و تحليل آن متأخر بر تعريف موضوع است             

ق خطاب شرعي بر آن است، اعم از آنكه از خطاب حكمي حاصل آيد يا نه                موضوعيت تعلّ 
اول بـسيار مهـم      بودن   ويژه اعم  به. ضعيو اعم از آنكه حكم حاصل شده تكليفي باشد يا و          

هاي فقهي فقط از سنخ انشاء نيستند و انشاءهاي فقهي نيـز فقـط از سـنخ                 است؛ زيرا گزاره  
  .ويژه در فقه سياسي بسيار مهم است حكم نيستند و اين نكته، به

هـاي  هاي فقهي به احكام فرعيـه از موانـع اصـلي توسـعه فقـه در حـوزه                 تحديد گزاره 
، بررسي استقرايي احكام سياسي و طور مثال به.  سياست يا اقتصاد كلان است     انندماجتماعي  

 يـا   نـي  عقلا هـاي   تدهد كه بسياري از احكام سياسي مبتني بر مـصلح         ادله آنها نيز نشان مي    
 فقهي به صورت    هاي  بااحكام مندرج در كت   :  اين مبنا بايد گفت    بارهرد. ند هست معتبر شرعيه 

آنچـه بـه صـورت      .  است نهاي و ناظر به شرايط سياسي اجتماعي فق       اي خارجيه بوده  ه  هقضي
حقيقيه است و شأنيت آن را دارد كه يك گزاره فقهي انگاشته شـود، گـزاره مخبـر از                    قضيه

توانـد در علـم فقـه       در اين صورت آنچه مـي     .  يا شرعي است   نيمناط حكم، مصلحت عقلا   
 حقيقيه است    قضيه رتوص به   بررسي شود، شرايط و موانع حصول يا تحصيل آن مصلحت         

و نه حكم تكليفي متفرع از مناط كه ذاتي شريعت نبوده و حكم حكومتي و ناظر به شرايط                   
  .خارجي است

بـه فعـل    فقـط   پرسش ديگر اينكه خطاب شرعي كه حكم شرعي بر آن اسـتوار اسـت،               
لـف  توان موضـوع فقـه بـه فعـل مك         گيرد و اعم از آن است؛ بنابراين نمي       مكلف تعلق نمي  

مدار كـردن   بنابر تعريفي كه از دين اسلام آمد و نيز تصميم بر تعريف فقه دين             . محدود كرد 
نده از  ويـس توان موضوع فقه را به فعل مكلف محدود كرد و به همين جهـت ن              زندگي، نمي 
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عمل انـساني را كـه      . به جاي فعل مكلف بهره گرفت     » عمل انساني « اصطلاح    از همان ابتدا 
هـاي     رابطـه  ،هـاي روانـي     ظ شده است، ناچار بايد اعم از فعـل، حالـت          در موضوع فقه لحا   

اي گذر از فعل مكلف در موضوع فقه سياسي نكتـه         . ∗انساني و پيامدهاي افعال تعريف كرد     
  : است كه مورد توجه معاصرين نيز بوده است

  زنـدگى سياسـى    گونـاگون هاى رفتارى    هى در حوزه   تعيين حدود الا   ،موضوع فقه سياسي  «
 »هـا بـا يكـديگر      ، دولـت   هاي شهروندان با يكديگر، شهروندان با دولـت         رابطه:  مانند است

  .)10 :1382 زايي، لك(
  : استدر بياني ديگر آمده

ابط و سياست درونى و تنظيم ر     بارهاصول و قواعد در   . 1: فقه سياسى دو بخش اصلى دارد     «
هـاي    ى و تنظـيم رابطـه      سياست خارج  هربااصول و قواعد در   . 2درون امتى جامعه اسلامى؛     

  ). 28ري، يشريعتمدار جزا (»الملل و جهانى اسلام بين
اي است كه هم سـاختار      گونه  به ،هاي رواني به يكديگر     ها و حالت     رابطه ،وابستگي افعال 

 معنايي و منطقي احكام و انشاءهاي مربوط به آنها همسان است و هم تصوير سـامان                 ،زباني
هم چنين،  .  ديگر ممكن نيست    جزء رت يك كل، جداي از دو     نظم هر يك از آنها، به صو       و

توان در فقه سياسي و به تبع آن،     موضوع فقه سياسي بر اين اساس قابل تعريف است و نمي          
  .در كل فقه به موضوع فعل مكلف محدود ماند

در حكمي مانند وجوب نمـاز، حكـم بنفـسه          . ند هست اگرهم چنين، احكام سياسي نتيجه    
شود؛ اما در فقـه  واسطه صادر مي دقيق آنچه از مكلف بي طور   به است، يعني روي خود فعل    

واسطه از مكلف صادر شود،     تواند بي م كه موضوع آنها نمي     هستي رو هسياسي با احكامي روب   
 :به باشـد؛ ماننـد      كند كه اثر آن تحقق مكلف     اي طراحي مي  گونه بلكه مكلف فعل خود را به     

در ايـن   . گرايي در امر بـه معـروف و نهـي از منكـر            نتيجهوجوب تشكيل حكومت يا حتي      
تواند گيرد كه فقط مي    تكليف شرعي نه به خود فعل، بلكه به تحصيل امري تعلق مي            ،موارد

 بـر  نوفزا. تواند آن را قصد كند، نه اراده به عبارت ديگر، مكلف مي.پيامد فعل مكلف باشد   
 وابـستگي   .ي به زمان و مكان دارنـد      فراوان هاي سياسي وابستگي بسيار     ، موضوع هااين مورد 

                                                      
تـر  اي مناسـب  ده متوجه است كه اين تعريف از حد مفهوم لغوي عمل شايد خارج باشد، اما واژه               نويسن   ∗

  . باشد، نيافتگفته پبشكه جامع معاني 
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هـاي     اول اينكـه معنـاي موضـوع       :هاي سياسي به زمان و مكان از دو جهـت اسـت             موضوع
 رأي مردم در    ، مثال طور   به سياسي، با وجود ثبات صورت، وابسته به موقعيت سياسي است؛         

 مـوقعيتي   به معناي انتخـاب اسـت و در       ) وقتي مشروعيت حكومت انتخابي باشد    (موقعيتي  
ديگـر  . همين رأي به معناي پذيرش اسـت      ) وقتي مشروعيت حكومت انتصابي باشد    (ديگر  

شـوند و    پيـدا مـي    انـسان سـابقه در زنـدگي سياسـي        هاي جديد و بي     اينكه همواره موضوع  
دهد فعل ثابتي موضوع حكم     روند و اين وضعيت اجازه نمي     هاي بسياري از بين مي      موضوع

  . قضيه حقيقه راجع به آنها صادر شودرتوصبه  تا احكامي ∗قرار گيرد
رو هستيم كـه از سـنخ فعـل يـا احكـام وضـعي يـا                 ههايي روب   در فقه سياسي با موضوع    

هـاي اجتمـاعي سياسـي از          سـاختار سياسـي و نيـز رابطـه         طـور مثـال،     بـه . تكليفي نيـستند  
ام وضعي   در حالي كه نه از سنخ فعل مكلف و نه از سنخ احك             ، اصلي آن است   هاي  موضوع

اي كـه اجـازه     گونـه   بـه  دارد؛همچنين، عمل سياسي هويت اجتمـاعي       .  هستند يا تكليفي آن  
فعـل  . دهد فاعل آن فرد مكلف باشد، بلكه فاعل آن جامعه با هويت جمعـي آن اسـت                نمي

مكلف به اعتبار داشتن اجزا يا نداشتن اجزا بـه مركـب، ماننـد نمـاز، و بـسيط، ماننـد روزه             
در چنـين   . ما در هر دو صورت، اجراي فعل بر عهـده فـرد مكلـف اسـت               ا. شودتقسيم مي 

 ،جمعي نيز انجام شود، مانند نماز جماعت، باز هر فـرد           وضعيتي، اگر فعلي به صورت دسته     
به به تعداد مكلفـان انجـام        دهد و فعل مكلف   به را خودش انجام مي      اجزاي فعل مكلف   تمام
 اعمال سياسي، مانند وجوب اقدام براي تـشكيل         .شود و به اصطلاح عام استغراقي است      مي

بـه عملـي      ند، اما در اين سنخ اعمـال، عمـل مكلـف          هست حكومت اسلامي، نيز فعل مركب    
قـط  فشود؛ در عين حال، نه به تعـداد مكلفـان، بلكـه        مركب است؛ به وسيله جمع انجام مي      

دهـد و   را انجـام مـي     گونه اعمال، هر مكلفـي جزيـي از عمـل          در اين . شودبار انجام مي   يك
گيرنـد يـك     اعمال اجتماعي انجام مـي     افعال آنها كه البته با ترتيب و موالات ويژه         مجموعه

 عـام   رتوص ـ، حكم وجوب بر جميع مكلفان، نه بـه          هاگونه مورد  در اين . عمل بيش نيست  
مانند وجـوب غـسل ميـت و        (البدل    عام علي  رتوصو نه به    ) مانند وجوب نماز  (استغراقي  

 تنهـايي به را، خود بـه    اجزاي فعل مكلف  تماماست؛ زيرا در موارد اخير، مكلف       ) ز ميت نما

                                                      
و  نيـز كـم   شيني ـپند و دو مـشكل   هستي اعم در اين مشكل مشتركامعنه  بيشتر ابواب معاملات ب   حقيقتدر     ∗

  .مد باشداتواند كار اين نوشتار در ابواب ديگر نيز ميهاي بنابراين، بحث. بيش در ابواب ديگر نيز وجود دارند
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 عـام مجمـوعي نيـز شـيوه         صورتمكلفان به   تمام  چنين وجوب حكم بر     مه. دهدانجام مي 
اي  اساس امكان وقوعي ندارد؛ زيرا به هر حال، عده          در اي براي حكم نيست و    شده  شناخته

 دارند و در صورت نافرماني فقط يك نفر از ميان همـه مكلفـان،               نافرمان در هر زمان وجود    
 عـام مجمـوعي   رتوص ـحكم اجرا نخواهد شد؛ زيرا اگر در اجراي حكم، همه مكلفان بـه    

 كه همگان بدون اسـتثنا بـه آن تـن    شود شمرده ميلحاظ شده باشند، حكم زماني اجرا شده   
ول است و   ؤ برابر حق تعالي مس     است كه در   شهمچنين، فرد مكلف با وصف فردانيت     . دهند
شـود و  هاي رواني و رابطه با ديگران بازخواسـت مـي    عمل خود، اعم از فعل، حالت    درباره

  .هدف از علم فقه به هر حال كشف و فهم حكم عمل مكلف است
 ، عمل انساني است از آن جهت كه خطاب شرعي بر ذات آنهـا       ،فقه نتيجه اينكه موضوع  

 آنها را تعريف    ، شرعي خود  ياه  اين خطاب .  تعلق گرفته است   شان هاي آنها يا متعلق     وصف
دهند يا قواعد و اصولي براي شناسايي انطباق يا عدم انطبـاق آنهـا               تمييز مي  ،كرده و از غير   

توان قيـد سياسـي را موضـوع فقـه     در اين مرحله مي   . دهند خارجي ارايه مي   هاي  مصداقبر  
فقه سياسي عمل سياسي انساني است       موضوع. وارد كرد تا موضوع فقه سياسي حاصل آيد       
.  تعلق گرفته استشان آنها يا متعلقهاي  ، وصوفاز آن جهت كه خطاب شرعي بر ذات آنها        

  .كنداما اين مختصر در فهم معناي قيد سياسي كفايت نمي
فعـل،  :  پيـدايش سـه نـوع پديـده اسـت          سرچشمه است؛   ∗انسان از آن جهت كه مختار     

                                                      
 ايـن  نخـست  معنـاي  .)91 ـ ـ 2،90 :1366يزدي،  مصباح: ك.ر(رود مفهوم فاعليت اختياري در چهار معنا به كار مي         ∗

كند؛ بدون اينكه مقهور فاعل ديگرى واقع شود؛ به عبارت          خواهد نمي يكند و آنچه نم   خواهد مي است كه فاعل آنچه مي    
شعور است، بر صـدور فعـل يـا    شعور از آن جهت كه قادر ذي   تر، اختيار عبارت است از مالكيت و سيطره قادر ذي         دقيق

دن و قادر بـودن     بو  از جهت عالم   يعمل از خود؛ يعني اگر صدور فعل يا عملي از فاعل قادر علمي، بالفعل در تصرف و                
اسـت و همـان معنـايي       ) جبر فلـسفي  (اين كاربرد در برابر جبر محض       .  در آن فعل يا عمل مختار است       يفاعل باشد، و  

 باشد و يكى را      داشته بنابر معناي دوم، فاعليت اختياري يعني فاعل دو نوع گرايش متضاد          . است كه در متن مدنظر است     
د و شـو   مـى دهبا انتخاب و گزينش بوده و ملاك تكليف و پاداش و كيفـر شـمر  اين معنا مساوى . بر ديگرى ترجيح دهد 

طباطبـايي،  : ك.ر(كنـد   رسد علامه طباطبايي همين معنـا را در فاعـل بالقـصد لحـاظ مـي               به نظر مي  . ملازم با عقل است   
 ت بالقـصد، معنـاي    ويـژه در تعريـف فاعلي ـ      اين دو معنا با حوزه فلسفه و كلام بيشتر تناسـب دارد و بـه              ). 224 :ق1420
معناي سوم فاعليت اختياري اين است كه فاعل براساس گرايش درونى فعلـش را انتخـاب                .  مورد ملاحظه است   نخست

 فعل اكراهى است كه     رابراين كاربرد در ب   . دادن آن از سوي شخص ديگري نباشد       گونه فشارى براى انجام    كند و زير هيچ   
 معناي چهارم آن اين است كه فاعـل در اثـر محـدوديت امكانـات                سرانجام. ردگي در اثر فشار و تهديد ديگرى انجام مى       

شدن ناچار به انتخاب فعل معيني نباشد و زمينه بيروني انتخابش گستردگي لازم و كـافي را                  بيروني و در تنگنا واقع    
 دو معنـاي اخيـر بـا حـوزه    . گيرد  كار اضطرارى است كه در اثر چنين محدوديتى انجام مى          رابراين معنا در ب   . باشد داشته

  .علوم فقهي، حقوقي و اجتماعي تناسب دارد
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 رابطه برخي از اين موارد ممكن است بنفسه اختياري نباشند، اما مبـادي       و هاي رواني   حالت
 صـاحب به تعبير فلسفي، اين سه پديده از انـسان، از آن جهـت كـه انـسان                  . اختياري دارند 

توان ايـن چهـار پديـده را در عنـواني     از اين جهت مي   . شونداراده است، صادر مي     و شعور
منظـور از عمـل     . شـود ي اين عنوان جامع انتخاب مـي      برا» عمل«اصطلاح  . جامع گرد آورد  

 اساسي سياسـت    ياه  هسياسي، هر عملي است كه هويت اجتماعي داشته و معطوف به مقول           
  .شوداجتماعي عمل با معنادار بودن عمل در جامعه انساني تعريف مي هويت. عمل سياسي است

هاي پيونـدي      رابطه شود و از اين جهت در نظام      عمل سياسي در ظرف جامعه محقق مي      
سنجي فقهي عمل سياسي بر آن هويـت        زيرا ارزش . يابدگيرد و هويت اجتماعي مي    قرار مي 

يابـد؛ در   عمل اجتماعي در شبكه ارتباطي با عمل اجتماعي ديگران هويت مي          . استوار است 
تـوان آن را بـه      دهـد كـه مـي     اي از اين شبكه خود را نـشان مـي          سازه صورتعين حال، به    

 اين هويـت    ماننددر واجب مركب    . ستقل لحاظ كرد و در برابر آن واكنش داشت        م رتوص
هـا هيئـت     اي كه از آن   گونه شدن در شبكه ارتباطي با چند فعل ديگر، به         خم. توان ديد را مي 

شدن در خارج از اين شبكه       اين خم . يابد ركوع هويت مي   رتوصكلي نماز حاصل شود، به      
وان آن را مستقل لحاظ كرد و دربـاره آن سـخن گفـت و حتـي                 تچنين هويتي ندارد؛ اما مي    

 عملش  دربارهتوان فرد را    به جهت اين امكان لحاظ استقلالي است كه مي        . قانون وضع كرد  
 مبنـاي تعريـف معنـا بـراي عمـل           گفتـه   پيشنكته  . ول دانست و از آن بازخواست كرد      ؤمس

لفـظ از   . زيكي داشته باشـد    هويتي في  ، يك لفظ  ماننديك عمل ممكن است     . اجتماعي است 
جهت فيزيكي يك صوت است و عمل ممكن است يك حركت فيزيكـي يـا يـك حركـت       

نقـش لفـظ در     . اما اطلاق لفظ و عمل، به آنها بـه جهـت ايـن هويـت نيـست                . رواني باشد 
ه راب نقش لفظ را در    ، تفهيم و تفاهم است و معناي لفظ       يد ساختن دپ ،هاي ميان انساني    رابطه

 متـصف   هـايي   ناهاي ميان انساني بـه عنـو        هر عمل نيز در رابطه    . كندم بيان مي  تفهيم و تفاه  
، فردي دست در جيب خـود       طور مثال   به. شود كه حاصل هويت فيزيكي آن عمل نيست       مي
اما براي وصـف    . اين وصف فيزيكي رفتار است    . دهدكند و مقداري كاغذ به ديگري مي      مي

اشت كه عنوان اجتماعي ايـن رفتـار وابـسته بـه             بايد توجه د   نخستاجتماعي آن، در وهله     
 ،هـاي اجتمـاعي     فرض كنيد هويت آن كاغذها در رابطـه       . هويت اجتماعي آن كاغذها است    

دادن، پرداخـت قيمـت      صـدقه : شـود  متعددي ناميده مـي    هاي  اناين رفتار به عنو   . پول است 
باختـه    مـال  جنس خريداري شده، دادن دستمزد، پرداخت ماليات، پرداخت رشوه، پرداخت         
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هاي اجتمـاعي      رابطه  نقش آن عمل در شبكه     ،منظور از معناي عمل سياسي     . …در قمار و    
 با  ي هويت فيزيكي عمل و معناي     اما رابطه . است كه عنوان اجتماعي آن عمل بيانگر آن است        

رابطه لفظ با معنا اعتبـاري اسـت؛ حتـي اگـر            .  تفاوت دارد   آن هويت فيزيكي لفظ و معناي    
 .هويت فيزيكي عمل با معنايش واقعي است       اما رابطه . ان هويت زيستي قايل شويم    براي زب 

گيرد كه با تصميم    ي فيزيكي صورت مي   ها  دار، با حركت  ، پرداخت پول به مغازه    طور مثال   به
بنـابراين، در معنـاي لفـظ       .  فيزيكي ديگر را جانشين آن كرد      هاي  توان حركت يا قرارداد نمي  

امـا در عمـل     . توان معنا را با مراد گوينده يكي دانـست        ي دارد و مي   نيت گوينده نقش اساس   
 تجـري، انقيـاد و      ماننـد ح طـرح مـسايلي      اين نكته مصح  . اجتماعي نيت با معنا يكي نيست     

تفكيك حسن فعلي از حسن فاعلي در اصول فقه است و نيز به اين جهت است كـه عمـل                    
ن جهت، بـه جـز لـزوم اراده و آگـاهي            از اي . اجتماعي ممكن است از اختيار ما خارج شود       

هـاي     آگـاهي و سـيطره بـر نظـام رابطـه           ،براي نفس حدوث آن، مهار آن هم نيـاز بـه اراده           
 بر اين، در زبان، وجود هويت فيزيكي لفـظ بـراي بيـان معنـا ضـرور                  نوفزا. اجتماعي دارد 

اعتنايي ، بيطور مثال به.  فيزيكي همراه نيست هاي  است؛ اما عمل اجتماعي همواره با حركت      
تواند با سكوت انجام شود و حتي حركت ذهني را نيز لازم            يك عمل اجتماعي است كه مي     

 نقـش بـسيار مهمـي دارد و يـك حركـت             آنهمچنين، زمينه عمل در معنـاي       . نداشته باشد 
  .هاي متفاوت حتي معناهاي متضاد نيز ممكن است داشته باشدفيزيكي در زمينه

  تعريف فقه سياسي
 اسـاس بـدون    درسي، هرچه باشد، وابستگي هويتي به علم فقه خواهد داشت و    فقه سيا 
به اين جهت تعريف فقه سياسي وابسته به تعريف علم    .  شايسته نام فقه نبود    ،ايچنين رابطه 

. ت و هر نوآوري در تعريف فقه سياسي نيز وابسته به نوآوري در تعريف فقه اسـت                سفقه ا 
  : تتعريف فقه وابسته به سه امر اس

  .  هدف فقه.3 ؛ي رويكرد به حل مسايلچگونگ سنخ مسايل و .2 ؛ موضوع فقه.1
تر مورد توجه بوده    صريحنخست  طور عمده، دو عامل       موجود از فقه، به    هاي  در تعريف 

 تعريفـي از فقـه سياسـي         بـه  بنابراين، در اين نوشتار تحليل تعريف فقه براي رسيدن        . است
يكـي  . يك قول مشهور و چند قول غيرمشهور وجود دارد        در تعريف فقه    . مورد توجه است  

  :نويسداز محققان معاصر در تعريف فقه چنين مي
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شـد،    احكام دين استعمال مي    تمام واژه فقه براي فقه      ،؛ در صدر اول   نهاياما در اصطلاح فق   «
.  نمـاز و روزه    ، حـدود  ،هاي آنها متعلق بود و چه احكام فروج        و شاخه  باورها ،چه به ايمان  

 واجبات و حدود تعريف شـد       ،ه و به علم به احكام نماز، روزه       دتر ش سپس كاربرد آن ويژه   
تفصيلي آنها براي  علم به احكام شرعيه عمليه از ادله«و چنانكه شهيد آورده، تعريف فقه بر   

  ).6، 1 :1414كركي،  (»اصطلاح شد» تحصيل سعادت اخروي
. انـد   همين تعريف را پذيرفته    بيش و   اين عبارت تعريف مشهور فقه است و بسياري كم        

 اين تعريف اشاره شـد و       ياه  ها و اشكال   پيشين به برخي از محدوديت     هاي  در ضمن بحث  
  كه اين تعريف ناتوان از ارايه فقه سياسي متناسب با نيازهاي اجتمـاعي اسـت و                دروشن ش 

 موجـود نيـز    اساس فقر اين تعريف فقه با غناي معرفتي منابع معرفتي فقـه و حتـي فقـه           در
شـوند   در فقه بررسي مي    ها  ها نيز از برخي جهت      از جمله اينكه خود موضوع    . تناسبي ندارد 

 ـ. شـود  دهتواند غيرفقهي شـمر   اي است كه نمي   گونه ها به و ذات اين بررسي    ،  طـور مثـال    هب
ها به دارالاسلام و دارالكفر و مانند آنها فقهي است و در ضـمن مربـوط بـه                  تقسيم سرزمين 

 آمـد، بـه ايـن نكتـه اشـاره           پيش از اين  مرحوم مشكيني نيز در تعريف خود،       . ∗نيستحكم  
  :آوردكند و در توضيح آن مي مي

هـاي    براي بيان حال موضـوع هاي هاي به اين جهت در تعريف ياد شدند كه بحث        موضوع«
تـوان آنهـا را از امـوري دانـست كـه      اي كـه نمـي  گونـه   اجزا و شروط آنها است، به  ،احكام

ها مستنبطه نيازمند به فحص و  ها، موضوع اين موضوع. شوندستطراداً در علم فقه مطرح ميا
 صعيد، وطن، معـدن     : مانند . نيست ياتحقيق است كه از مخترعات شرع مانند عبادات است          

  .)404 :تامشكينى، بي (»و مانند آن
  . دارندانيوافر بر اين، مسايل فقه نيز فقط از سنخ احكام نيستند و تنوع نوفزا

) 1173متوفـاي   ( غيرمشهور، تعريف مرحوم سيد عبداالله جزايـري         هاي   تعريف از جمله 
 ـوي با رويكردي فلسفي با تعيين جايگاه فقه در نظام معرفت بشري. است    ـ يعني حكمت 

از آنجا كه وي در تعريف خود به حـوزه سياسـت نيـز توجـه دارد،                 . كندفقه را تعريف مي   
كند و سپس در  وي ابتدا حكمت را به نظري و عملي تقسيم مي         . ر است بررسي آن نيز ضرو   

  :نويسد حكمت عملي چنين ميياه باب تقسيم

                                                      
  . ماهيت خارجيه استبلكه وصف احكام وضعيه نيست؛ هاي نادقت شود كه اين عنو   ∗
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 از عقـل،    نخـست قـسم   : شـود اما حكمت عملي كه به حسب مأخذ به دو قسم تقسيم مي           «
:  چند قسم است   نخستقسم  . شود مي گرفتهبدون وابستگي بر غير آن، و قسم دوم از شرع           

اش بالذات محدود به عامل ويژه آن اسـت؛ علـم تـدبير منـزل كـه      ق كه مصلحت علم اخلا 
 آنـان كـه در   ماننداش بر خود عامل و كساني كه عامل به آنها اختصاص اتم دارد،           مصلحت

اش از قـسم   و خادم؛ سياسات مدنيه كه مـصلحت        فرزند ، همسر مانندند،  هستمنزل مشارك   
در ايـن اقـسام عقـول       . ند هـست  هر و اطراف آن ساكن    دوم تعميم يافته و بر كساني كه در ش        

ند و در همه آنها از شارع حكيم در تصديق حكم عقل سخناني وارد شده  هستكامله مستقل 
 كرده كه عـذر را قطـع   فراوانو از آن آگاهي داده و بر آن تأكيد كرده و وضوح آن چنان را            

 ، مناكحـات  ، بـه عبـادات    پيش گفتـه  شود با تقسيم     مي گرفتهو اما قسمي كه از شرع       ... كند  
شود و نزد ديگـران    شود و اسم فقه به آن مختص مي       تقسيم مي ∗معاملات و سياسات شرعيه   

علم به احكام شرعيه شناخته شده كه همان خطابات شارع يا متعلـق خطابـات شـرعيه يـا                   
 » آن خطابات بوده و به افعـال مكلفـان متعلـق از اقـسام حكمـت عملـي اسـت             هاي  مدلول

  .)10 و 9 :تازايري، بيج(
 كاملـه   هـاي    ابهام در مفهوم عقـل     ،يك پرسش . رو است  ههايي روب اين تعريف با پرسش   

 است كه كمال آن مطلق اسـت يـا عقـل            امبر اكرم   يپ كامله عقل    هاي  مراد از عقل  : است
غيرمعصوم عادي است كه كمال نسبي دارد؟ همچنين ضرورت اسـتدلالي بـودن احكـام در         

. كه اين نكته فارق فقه فقيه از فقه مكلف است           نيز تصريح نكرده است، در حالي      علم فقه را  
 است؛ بلكـه دليـل بـر        گفته   پيش دو، عدم دليل بر استقلال عقل در سه حوزه         تر از آن  اما مهم 

 اساس قول به اسـتقلال عقـل در سياسـات            در .عدم استقلال عقل در اين موارد وجود دارد       
در ضمن، در صورت استقلال عقل      . م در كلام شيعه ناسازگار است     مدنيه با مبناي نصب اما    

در تدبير منزل و سياسات مدنيه، ابواب مناكحات، معـاملات و سياسـات شـرعي در بخـش                 
 كنند؟ زيرا اين امـور بـه تـدبير منـزل و سياسـت مـدني مربـوط         دوم حكمت عملي چه مي    

  كامـل  طـور    بـه  اند، اما تحليلـي   د نيز فقه را حكمت عملي مي       آملي جوادياالله   تآي. ندهست
  :دهد مداري انسان ارايه ميسازگار با اطلاق و عموميت تكليف

 حكمـت   ،از علومي كه متكفل بيان توشه تقوا باشد، فقه است؛ زيرا فقه به معناي مـصطلح               «
 ـ يعملي است كه با آن چگونگي ارتباط انسان با مـولايش كـه و        سـامانش    ه را آفريـده و ب

                                                      
  .هاي باب قضا است، نه مسايل باب سياست مجازات، منظور از سياسات شرعيه∗
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-هاي انسان با افراد هـم       اش كرده و نيز چگونگي رابطه      هدايت ،اش قرار داده   اندازه ،رسانده
پس سالك ناچار از تفقه است وگرنه در زمين جاهليـت نادانـان             . شودنوع خود آموخته مي   

 مولانـا أميـر   . دشـو   ه و در آتش تعصب و هواي آرزوهاي خيالي گرفتـار مـي            دسرگردان ش 
هر كس با غير فقـه      «: اي به اين گروه دارد    ن اشاره ن عليه أفضل صلوات المصليّن چني     امؤمن

و معلوم است كه اين ضرورت ويژه تـاجران نيـست و   » شودتجارت كند، در ربا گرفتار مي     
 نظامي يا غير    ،بر هر عمل فردي يا اجتماعي، عبادي يا معاملي، اقتصادي يا سياسي، اخلاقي            

  .)4، 1408جوادي آملي،  (»اينها فراگير است
  :علم فقه عبارت است از: آنچه آمد، مختار اين پژوهش در تعريف فقه چنين استبر اساس 
 عمل انسان است؛ از آن حيـث كـه انـسان مـورد خطـاب      دربارهها اي از نظريه مجموعه

  ول است؛ؤشارع مقدس بوده و در برابر اين خطاب مس
رعي مسايل آن هر چيزي است كه راجع به عمل مكلف باشد، از آن جهت كه خطاب ش      

 تبيين يا انشا باشد، بـا لحـاظ خطـاب شـرعي             ،به آن تعلق گرفته است، اعم از آنكه وصف        
   دليل تفصيلي از حيث پرسش فقهي متوجه به آن موضوع؛رتوصمتعلق به آن موضوع به 

دهي به عمل انسان به سامان شرعي به اندازه وسع بشري براي حصول رشد              براي سامان 
  .هي الاو رسيدن به رضايت) راهيابي(

 متنوع دارنـد و نيـز بـا         هاي   و حيثيت  ها   جهت آن،با توجه به اينكه موضوع فقه و هدف         
اي از   توان فقه را نه يك علم، بلكـه مجموعـه         توجه به كثرت نوعي و فردي مسايل فقه، مي        

ي هاي   چنانكه در علم حقوق كه از جهت       .علوم متقارب دانست و از علوم فقهي سخن گفت        
توان بر همين اساس مي   . سازي هم اكنون واقع شده است     ، چنين تخصصي  شبيه به فقه است   

فقه سياسي را يكي از علوم فقهي دانست و آن را بـا لحـاظ قيـد سياسـي در تعريـف فقـه                        
  :توان گفتبر اين اساس، مي. تعريف كرد

موضوع فقه سياسي عمل سياسي انساني از حيث تعلق خطاب شرعي بـر آن بـه اعتبـار                  
 يا متعلق آن؛ از دو جهت تعريف و تمييز خود آنهـا و از جهـت انطبـاق يـا                     ها   وصف ،ذات

هدف فقه سياسي نيز ساماندهي بـه زنـدگي         .  خارجي است  هاي  قاعدم انطباق آنها بر مصد    
سياسي انساني به سامان شرعي به اندازه وسع بـشري بـراي راهيـابي افـراد انـساني بـه راه                     

  .هي استلاراست و رسيدن جامعه سياسي به رضايت ا
  :بنابراين، فقه سياسي عبارت است از
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 عمل انسان سياسي است؛ از آن حيث كه انـسان سياسـي             دربارهها  اي از نظريه  مجموعه
  ول است؛ؤمورد خطاب شارع مقدس بوده و در برابر اين خطاب مس
 مكلـف باشـد، از آن جهـت كـه           ∗مسايل آن هر چيزي است كه راجع به عمل سياسـي          

 تبيين يا انـشا باشـد، بـا         ،ن تعلق گرفته است، اعم از آنكه از قبيل وصف         خطاب شرعي به آ   
 دليل تفصيلي از حيث پرسـش فقهـي         صورتلحاظ خطاب شرعي متعلق به آن موضوع به         

  متوجه به آن موضوع؛
دهي به عمل سياسي انسان به سامان شرعي بـه انـدازه وسـع بـشري بـراي                  براي سامان 
  .هي رضايت الاو رسيدن به) راهيابي(حصول رشد 

  ضرورت فقه سياسي
 به تعبيـر ديگـر، ناچـار        .ضرورت جامعه سياسي مساوق با ضرورت عمل سياسي است        

بودن انسان براي زندگي در جامعه سياسي، ملازم با اين معنا است كه انسان ناچار از عمـل                  
هـاي روانـي و       هـايي از سـنخ افعـال، حالـت        يعني انسان ناچار اسـت كـنش      . سياسي است 

 ـ   در جامعـه  . هاي با عطف توجه به عزت و قدرت داشته باشد           طهراب ي هـاي   هي سياسـي مقول
كنند و بـراي     نفوذ، عزت و قدرت نقش اساسي در نظم و بقاي اجتماع انساني ايفا مي              مانند

 عمل اجتمـاعي    راهانسان در جامعه از     . آيد  يد مي دپقدرت سياسي، نهاد حكومت در جامعه       
هـاي    اي از رابطه  جامعه شبكه . سازد يك عضو مطرح مي    صورت خود را آشكار ساخته و به     

انسان تـا در پايگـاهي      . ها ند، نه انسان   هست هاها و نقش   پايگاه ،هاي آن انساني است كه سازه   
 ،پايگاه. شود نيز با نقش تعريف مي     ،اجتماعي قرار نگيرد، عضو جامعه نخواهد شد و پايگاه        

آورند و به واسـطه ايـن   فراد در جامعه به دست مي موقعيت و جايگاهي اجتماعي است كه ا      
شـوند و بـا مـشاغل، سـطح          اجتماعي مناسب بـا آن برخـوردار مـي         هاي  ناموقعيت، از عنو  

مدار  دين ،تعريف نقش . شود، پست رسمي، ثروت، خانواده و مانند آنها تعريف مي         ها  آگاهي
ستلزم تعريف هويت دينـي     مداري م زيرا دين . سازد كردن زندگي فقه اجتماعي را ضرور مي      

هاي اجتمـاعي و    براي افراد در جامعه است و با توجه به تعريف فقه، فقه در تعريف پايگاه              
همچنين، عمل اجتماعي فقط در قالـب       . هاي مناسب براي هر پايگاه نقش اول را دارد        نقش

                                                      
  .شودهويت عمل سياسي در گفتارهاي پسين بررسي مي  ∗



 

فقه
ف 

عري
ت

سي
سيا

 
سي

سيا
قه 

ه ف
سف

ر فل
ه د

سئل
ن م

ستي
 نخ

زله
ه من

ن ب
ع آ

ضو
 مو

 و
/

ني
حس

ن 
حس

بوال
 ا

  

187  

 هـم باشـد و از   هاي اجتماعيا و كجرويه تواند در قالب انحراف   پذيرد؛ بلكه مي   يك نقش تحقق نمي   
  .ترين كاركردهاي فقه تفكيك انحراف و كجروي از صراط مستقيم در حوزه عمل استمهم

گذاري اخلاقي و    گيرد، قابل ارزش  هر عمل اجتماعي از جهت معنايي كه به آن تعلق مي          
همچنين، از آنجا كه    . اي بديهي است   اين نكته   و وليت است ؤدر پي آن قابل بازخواست مس     

 ش، زندگي اجتماعي است، اعمـال     شا ي عادي زندگي  چگونگبع اجتماعي است و     انسان بالط 
نكته ديگر  . ندهستگذاري و بازخواست     هويت اجتماعي دارند و از همان جهت قابل ارزش        

سرمايه عمـل   . اي كه عامل در اختيار دارد، متناسب است       اينكه، هر عمل اجتماعي با سرمايه     
 كه فاعل در چارچوب نظمـي جامعـه در درسـترس            اي از امكانات است   اجتماعي مجموعه 

هـا و   پايگـاه : شـود سرمايه از امور متنـوعي حاصـل مـي        . يابد تا فعل خود را انجام دهد      مي
اند، ثروت، علم، آبرو، خانواده، دوستان، نهادها، قانون،        هايي كه در جامعه تعريف شده      نقش

  .كندرا محاسبه ميسنجي عمل، هزينه عمل خود عامل با ارزش... . امنيت و 
ه عمل خود دارد، آن را      درباررسد كه انسان تا آنجا كه اراده و آگاهي تفصيلي           به نظر مي  

اي كه عمـل در آن   زمينهدربارهترين هزينهپندارد؛ آن را كمپندارد؛ آن را ضرور مي خوب مي 
ر  اگرچه ممكن اسـت ايـن پنـدارهايش نادرسـت باشـد و تـصوي               .پنداردصورت گرفته، مي  

 اين دو نكته را با نظريه علامه طباطبايي  (درستي از ضرورت، خوب و هزينه نداشته باشد         
زيرا انسان بـه    ). 317 و   316،  1 و 3 :تا  بيطباطبايي،  : در اعتبار وجوب و حسن مقايسه كنيد      

فطرت خويش به دنبال حسن است و هرگز در پي عمل قبيح از آن جهت كه قبيح اسـت و                   
هـي اسـت؛ همانگونـه كـه        ملاك حسن نيز رضايت الا    . روده قبح آن نمي   با علم و اعتراف ب    

از جهت اثبات   . هي باشد خواهد در پي رضايت الا    حق تعالي در قرآن كريم نيز از انسان مي        
 اجمال با عقل و ثانياً و به تفـصيل بـا وحـي قابـل      بهو در مقام كشف، حسن و قبح، اولاً و        

گذاري اخلاقـي اسـت، از ايـن جهـت           قابل ارزش  از آنجا كه عمل سياسي نيز     . كشف است 
كـشف تفـصيلي    . براي كشف حسن و قبح اعمال سياسي مراجعه به وحـي ضـرورت دارد             

آوري و عدم آن است كه فقه       حسن و قبح به معناي كشف مرتبه حسن و قبح از جهت الزام            
ورت فقه سنجي اخلاقي اعمال سياسي مساوق با ضربنابراين، قابليت ارزش. در پي آن است
  .سياسي است
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  گيرينتيجه
فقـه سياسـي عبـارت      .  اسـت  هاي و عمل سياسي     تفقه در موضوع  منظور از فقه سياسي     

ها پيرامون عمل انسان سياسي است؛ از آن حيث كه انسان           اي از نظريه  مجموعه) 1 :است از 
مـسايل آن  ) 2 سياسي مورد خطاب شارع مقدس بوده و در برابر اين خطاب مسئول اسـت؛  

هر چيزي است كه راجع به عمل سياسي مكلف باشد، از آن جهت كه خطاب شرعي به آن                  
تعلق گرفته است، اعم از آن كه از قبيل توصيف يا تبيين يا انـشا باشـد، بـا لحـاظ خطـاب                       
شرعي متعلق به آن موضوع به عنوان دليل تفصيلي از حيـث پرسـش فقهـي متوجـه بـه آن                     

ي وسع بشري    سياسي انسان به سامان شرعي به اندازه       دهي به عمل  براي سامان ) 3 موضوع؛
عمـل سياسـي، هـر عملـي         مراد از    .و رسيدن به رضايت الهي    ) راهيابي(براي حصول رشد    

. است كه هويت اجتماعي داشته و معطوف به مقولات اساسي سياست عمل سياسـي اسـت        
ناچار بودن  . شودي انساني تعريف مي   هويت اجتماعي عمل با معنادار بودن عمل در جامعه        

ي سياسي، ملازم با اين معنا است كـه انـسان ناچـار از عمـل                انسان براي زندگي در جامعه    
هـاي روانـي و       هـايي از سـنخ افعـال، حالـت        يعني انسان ناچار اسـت كـنش      . سياسي است 

سـنجي اخلاقـي    قابليـت ارزش   و   هاي با عطف توجه به عزت و قدرت داشـته باشـد             رابطه
  .وق با ضرورت فقه سياسي استاعمال سياسي مسا
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